
گــروه خبر: باردیگر شــاهد افزایش نرخ ارز، ســکه و طلا هســتیم و 
همانند سنوات گذشته واکنش مردم به رشد قیمت‏ها در بازارهای مالی 
افزایش تقاضا است. البته مسئولان امر معتقدند که روند صعودی ارز و 
اثرگذاری آن بر بازار سکه و طلا کوتاه‌مدت و زودگذر است و حتی رئیس 
کل بانک مرکزی به مردم توصیه کرده است؛ »برای جلوگیری از ضرر و 
زیان وارد این بازار نشوند.« این در حالی است که همچنان افزایش نرخ 
ارز ادامه دارد و مهمتر اینکه به دلیل کاهش اعتماد مردم به وعده‏های 
مسئولان، تقاضا برای خرید ارز رو به افزایش است. هرچند مسئولان 
امر معتقدند که عرضه بیش از تقاضا است و مازاد عرضه وجود دارد اما 

جهش قیمت‏ها بیانگر حکایت دیگری است. 
چندمدتی اســت با افزایش تنش‏های منطقه فنر جمع‌شده نرخ ارز 
در بازار آزاد، به آرامی در حال آزاد شــدن اســت و موجب شده تا نرخ 
دلار افزایــش یابد و حتی به کانال 56 هزار تومانی وارد شــود. دولت 
ســیزدهم در چندماه اخیر تلاش‏های بسیاری برای بازگرداندن نرخ 
دلار به کانال 49 هزار تومانی داشــت امــا بعد از حادثه هفتم اکتبر و 
حملــه حماس به اســرائیل نرخ دلار وارد کانال 50 هزار تومان شــد؛ 
هرچند در آن مقطع زمانی سیاست‏های دولت که از دید کارشناسان 
ارزی، نوعی ارزپاشی است، موجب شد تا دلار در نهایت در کانال 52 
هزار تومان متوقف شــود. اما این روزها دولت در کنترل افزایش نرخ 
ارز، ناتوان بوده و این رویه موجب شده است تا ارزش دلار افزایش یابد 
و اثرگذاری آن را در سایر بازارهای مالی همچون سکه و طلا نیز شاهد 
باشیم. به‌طوری‌که قیمت سکه به بیش از 33 میلیون تومان و ارزش 
هر گرم طــای 18 عیار نیز 2 میلیون و 900 هزار تومان شــود. این 
وضعیت در حالی رخ داده است که فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در 
چهارم بهمن‌ماه در جلسه ماهانه مدیران‌عامل بانک‏ها، در واکنش به 
افزایش قیمت‏ ارز، گفته بود: »با اجازه مقام معظم رهبری برای خرید 
۲۰ درصد از منابع صندوق توســعه ملی، شاهد افزایش چشمگیری 
در ذخایر ارزی بانک مرکزی خواهیم بود و سال آینده وضعیت ارزی به 
مراتب بهتری خواهیم داشت و نوساناتی که در بازار غیررسمی وجود 
دارد، کوتاه‌مدت و زودگذر است. این افزایش قیمت‏ها هیجانی و فاقد 
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اما و اگر درباره تامین منابع مالیاتی

براســاس لایحه بودجه ســال 1403 عمده درآمدهای دولت در سال 
آینده بر پایه مالیات بودجه‏ریزی شــده است؛ موضوعی که موافقان و 
مخالفان خاص خود را دارد. البته این رویه در بیشتر کشورهای پیشرفته 
ملاک رفتار دولتمردان است اما در وضعیت کنونی اقتصاد کشور این 
مهم مطرح است که آیا سیاست دولت برای تکیه بر درآمدهای مالیاتی، 
تصمیم درستی بوده است یا نه و مهمتر اینکه آیا این رقم می‏تواند، قابل 

وصول باشد یا نه؟
با وجود اینکه اقتصاد یک علم است اما در کشور بنابه دلایلی کمتر 
به اقتصاد با دیدگاه علمی نگاه می‏شــود بنابراین پاســخ دادن به این 
ســوالات توسط نمایندگان مجلس که تصویب‌کننده بودجه هستند و 
کارشناسان اقتصادی، متفاوت است. این در حالی است که درآمدهای 
مالیاتی از مهمترین منابع درآمدی دولت‌هاســت و افزایش درآمدهای 
مالیاتی در کشــور میِ‏تواند به کاهش اتکا بــه درآمدهای نفتی منجر 

شود.
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، مبلغ درآمد‏های مالیاتی )بدون 
گمــرک( را ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته اســت که نســبت 
به قانون بودجه ســال ۱۴۰۲، معادل 49/8درصد رشد داشته است. 
همچنین ســهم عمده درآمدهای مالیاتی به مالیات بر کالا و خدمات 
)۴۲ درصــد از کل درآمدهای مالیاتی( و مالیات بر اشــخاص حقوقی 

)۴۰ درصد از کل درآمد‏های مالیاتی( اختصاص دارد. 

فرمولی که دولت و مجلس توضیح نمی‏دهند �
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و 
محاســبات مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا 
بودجه‏ریزی دولت برای سال آینده براساس مالیات،‏ 
تصمیم درســتی بود؟ بــه هم‌میهن گفــت: »قرار 
نیســت مالیات بیشتر از نرخ تورم افزایش یابد. مالیات عبارت است از 
ســود اختلاف )درآمد و هزینه( ضربدر 25 درصد می‏شود. وقتی تورم 
50 درصد باشد سود هم 50 درصد بیشتر می‏شود و به تبع آن مالیات 

نیز 50 درصد نسبت به سال قبل افزایش پیدا می‏کند. تعجب می‏کنم 
که دولت و مجلس این فرمول ساده را توضیح نمی‏دهند. در حقیقت 
اگر هیچ مؤدی مالیاتی جدیدی به سیستم مالیاتی افزوده نشود و فرار 
مالیاتی کشــف نشود و مؤدیان سال 1402 در سال 1403 نیز مالیات 
دهند به دلیل افزایش ســود، 50 درصد مالیــات افزایش می‏یابد. اگر 
درآمد مالیاتی دولت بیش از تورم افزایش یا کاهش یابد، ســوال شــود 
درآمد مالیاتی از کجا کسب شده است.« زنگنه با اشاره به اینکه دولت 
نباید فشــار مالیاتی روی مؤدیان کنونی وارد کنــد، افزود: »در قوانین 
ســهم مالیات تولید، همواره نسبت به ســایر بخش‏ها درصدی کمتر 

است.«
او دربــاره عدم پرداخت مالیات توســط این بنگاه‏هــا، گفت: »در 
حال حاضر شــرکت‏های تابعه‏ای زیرمجموعــه نهادهایی مانند بنیاد 
مســتضعفان، ستاد اجرایی امام)ره( و آســتان قدس مالیات پرداخت 
می‏کنند پس اینکه گفته می‏شود نهادهای بزرگ مالیات نمی‏پردازند، 
درســت نیســت. درصد بالایی از ســرمایه و اقتصاد کشــور در اختیار 
این شرکت‏هاســت. مگر می‏شــود مالیات پرداخت نکنند.« نماینده 
تربت‏حیدریه در پاسخ به این سوال که چرا با وجود اینکه دولت به بهانه 
کنترل تورم حقوق و دستمزد سال 1402 را افزایش نداد اما تورم مهار 
نشد؟ گفت: »من مخالف این نظریه هستم که افزایش حقوق‏ها منجر 
به افزایش تورم می‏شود اما با این نظر موافقم که می‏گوید سهم افزایش 
حقوق در تورم کم اســت. دولت یک سال فرصت دارد – در سال 1403 
– تورم سال 1404 را به 15درصد کاهش دهد.« زنگنه افزود: »براساس 
مــاده 182 قانــون آیین‏نامه دولــت در ارائه لایحه بودجــه باید تصویر 
شفافی از شــاخص‏های سال آینده ترســیم کند. بنابراین دولت باید 
اعلام کند که تورم سال آینده چه میزان خواهد بود. بنابراین پیش‏بینی 
تورم مقدم بر نرخ افزایش حقوق و دستمزد است.« این عضو کمیسیون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پاسخ به این سوال که چرا در سال 
1402 حقوق‏ها براساس تورم افزایش نیافت؟ گفت: »ماده 41 قانون 
به صراحت اعلام کرده که تورم باید با نرخ افزایش دســتمزد یکســان 
باشد. اما زمانی این قانون تصویب شــده که تورم 8 تا 12 درصد بوده 
است و قانونگذاران فکر نمی‏کردند کشور با تورم بالای 50 درصد دست 
به گریبان باشــد. دولــت منابع ندارد و حدود 80 تــا 85درصد بودجه 
صرف حقوق و دستمزد می‏شــود. امسال بالغ بر 80 درصد بودجه به 
حقوق و دســتمزد اختصاص دارد و اگر قرار باشــد 20درصد افزایش 
حقوق وجود داشته باشد 2هزار و 800 همت از سهم بودجه برای این 
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نوسانی که تداوم دارد
دلایل اقتصادی اســت و پشــت این افزایش قیمت‏ها ،خالی است، 
چون ریال را هم ما محدود کردیم.« او حتی از تمامی فعالان اقتصادی 
خواســته بود: »فعالیت‏ها و تصمیمات خود را بر اساس واقعیت‏های 
ارزی کشور که عنوان شــد، انجام دهند؛ نوساناتی که حادث شده، 

گذراست.« 
به‌رغم ادعای رئیس کل بانک مرکزی، تاکنون این نوسان کنترل نشده 
اســت و اگر ریشــه افزایش نرخ ارز را مباحث سیاســی و بین‏المللی 
بدانیم، بنابراین با توجه به وضعیت کنونی، بعید است دولت بتواند این 
نوسان را مدیریت کند. البته با توجه به انتخابات پیش رو این احتمال 
وجود دارد که قیمت ارز تا حدودی کاهش یابد اما این رویه نمی‏تواند 
تداوم داشــته باشد. اگرچه تحلیل و باور دولتمردان برای افزایش نرخ 
ارز، سیاسی تعبیر می‏شود، اما سیدکمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق 
بانک مرکزی در واکنش به این تحلیل گفته است: »هر کس می‏گوید، 
افزایش نرخ ارز عامل و فاکتور اقتصادی ندارد، حرف صحیحی نزده، 
چون در شــرایطی که تمام کالا‏ها تــا ۴۰ درصد افزایش قیمت دارند، 
نمی‏توان نرخ ارز را ثابت نگه داشــت. ممکن است مثل ۹ ماه گذشته 
بتوان در مقطعی بــا افزایش تزریق ارز و درآمــد ارزی، نرخ ارز را ثابت 
نگه داشــت، اما این کار همیشه امکان‏پذیر نیســت. به‏عقیده من تا 
همیــن حالا هــم دلار جوانمردی به خــرج داده، چــون افزایش ۱۰ 
درصدی نرخ ارز در شرایط تورم بالای ۴۰ درصد افزایش قابل توجهی 
محسوب نمی‏شــود.« همچنین ســعید لیلاز، تحلیلگر اقتصادی به 
سایت خبرآنلاین گفته اســت: »عامل اصلی افزایش قیمت دلار را در 
ماه‏هــای آینده باید در افزایش نرخ نقدینگی و تورم جســت‌وجو کرد. 
اگر نرخ رشــد نقدینگی مطابق آنچه خود دولت ادعا می‏کند روی ۲۵ 
درصد بماند، متعاقب آن نرخ تورم به ۳۰ درصد خواهد رسید و قاعدتاً با 
فرض ثابت ماندن درآمد نفت در ماه‏های آینده، باید منتظر افزایش ۳۰ 
درصدی قیمت دلار باشیم. اگر تحولات سیاسی خارج از کنترل اتفاق 
نیفتد و بخواهیم فقط بر مبنــای مؤلفه‏های اقتصادی تحلیل کنیم، 
تصور من این اســت که قیمت دلار تا پایان سال آینده باید بین ۶۵ تا 

۷۵ هزار تومان باشد.« 

بررسی روند قیمت ارز، ‏سکه و طلا

نمایندگان مجلس از بودجه 1403 می‌گویند
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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

نگاه روزنامه‌نگار

چنــد روز قبل حســن روحانــی، رئیس‌جمهور پیشــین ایــران، برای 1 
نامزدی انتخابات خبرگان رهبری ردصلاحیت شد. البته روحانی تنها 
ردصلاحیت‌شده جنجالی نبود و شخصی مثل مصطفی پورمحمدی با آن 
ســابقه وزارت و قضاوت و فعالیت اطلاعاتی – امنیتی هم نتوانست برای این 
انتخابات از فیلتر شورای نگهبان عبور کند؛ اما به‌طور طبیعی، ردصلاحیت 
حســن روحانی بیش از دیگران به چشــم آمد. رد کردن چهره‌های شاخص 
سیاسی از یک سو این مسئله را به ذهن مخاطب می‌آورد که اگر این اشخاص 
صلاحیت ندارند، چرا در تمام این ســال‌ها مدیران تراز اول کشــور بوده‌اند. 
دلیل این ردصلاحیت‌ها چیست که نه با مردم در میان گذاشته می‌شود و نه 
با آن شخص برخوردی می‌شود. شخصی ممکن است امروز فاقد صلاحیت 
تشخیص داده شود، اما در یک نوبت انتخاباتی دیگر، صالح شناخته شود یا 
مسئولیت‌های دیگری که الزاماً فاقد اهمیت نیستند را برعهده بگیرد. حسن 

روحانی هم از این الگویی که ترسیم شد، خارج نیست.

در ایــن میــان، برخــی حامیــان جریــان حاکــم در مصاحبه‌هــا و 2 
موضع‌گیری‌هایــی که در مقام توجیه ردصلاحیت روحانی داشــته‌اند، 
از ضرورت محاکمه او گفته‌اند. مسئله محاکمه روحانی، البته مسئله جدیدی 
نیست. هر چند وقت یک‌ بار عده‌ای آن را مطرح می‌کنند. البته مشخص نیست 
که حسن روحانی را باید به خاطر چه محاکمه کرد. به‌خاطر نحوه گران کردن 
بنزین در ســال ۹۸؟ یا به خاطر انعقاد برجام؟ به خاطر فروش طلاهای بانک 
مرکزی؟ به خاطر فرو ریختن بورس؟ یا اجرای ســند ۲۰۳۰؟ و یا اختلاف‌نظر 
بــا رهبری در برخی حوزه‌های اداره کشــور؟ هر بار که اتفاقی می‌افتد و بحث 
محاکمه روحانی مطرح می‌شود، هر کســی از آن جهت که می‌خواهد و آن را 
ضربه‌پذیرتر می‌داند این علم را بلند می‌کند. آیا حسن روحانی ترک فعل کرده 
اســت؟ مصادیق آن چیســت؟ آنچه تندروها در این دوسال و چند ماه از پایان 
دولت دوم روحانی انجام داده‌اند، تهدیدهای مجازی و حقیقی و کلی‌گویی‌های 
سیاســی بوده که کارکرد آن نیز روشن اســت. بعضی در این میدان،‌ پا را فراتر 

می‌گذارند و می‌گویند محمدجواد ظریف نیز باید محاکمه شود.

روحانی خوب یا بد، از ابتدای انقلاب در این ساختار مسئولیت داشته 3 
و هشت سال نیز بالاترین مقام اجرایی کشور بوده است. اگر او تخلف 
و ترک فعل داشته، منطقاً باید به دادگاه سپرده شود. چراکه سال‌ها در قدرت 
بوده و اگر این روایت درســت باشد، خســارت‌های فراوانی به بار آورده و باید 

مجازات شود. در چنین حالتی، وقتی رئیس کمیسیون اصل نود مجلس که 
از اعضای جبهه پایداری است، تهدید می‌کند که اگر روحانی به فضاسازی 
ادامه دهد، پرونده تخلفات او و دولتش را رسانه‌ای می‌کنیم، در حق مردم ایران 
جفا می‌کند. ۲۴ میلیون مردمی که به حسن روحانی رای دادند و دو بار او را 
به‌عنوان رئیس‌جمهور خود انتخاب کردند و آن‌هایی که به روحانی رای ندادند 
اما نتیجه سیاســت‌های او را چشیدند، حق دارند که بدانند با چه شخصی 
طرف بوده‌اند. نصرالله پژمان‌فر در شهریور ۱۴۰۰ که نایب‌رئیس کمیسیون 
اصل نود بود، در گفت‌وگو با خبرگزاری تســنیم از شکایت این کمیسیون از 
حسن روحانی به قوه قضائیه خبر داد و موضوع بورس، مداخلات ارزی و بحث 
مســکن را از جمله موارد مندرج در شــکایات دانست. خرداد ۱۴۰۲ همین 
شــخص گفت که دو پرونده با ۷۰۰هزار شکایت مردمی از حسن روحانی به 
دادستانی ارسال شده است. چند روز پیش نیز پژمان‌فر که حالا ریاست این 
کمیسیون را در دست دارد، روحانی را تهدید کرد که پرونده را رسانه‌ای می‌کند. 
خوب اســت که خبرنگاران حاضر در نشست آتی سخنگوی قوه قضائیه، از 

سخنگو در خصوص پرونده شکایت از حسن روحانی سوال بپرسند.

وجه دیگر مطرح کردن بحث محاکمه حسن روحانی را می‌توانیم در 4 
این نگاه بدانیم که تندروها برای پوشــاندن برخی ایرادات ساختاری 
و گره‌هایی که عرصه سیاست داخلی و خارجی کشــور خورده است و برای 
اینکه ثابت کنند سازوکارها بی‌اشکال هستند و کارگزاران ایراد داشته‌اند، بحث 
محاکمه روحانی را مطرح می‌کنند. اگر روحانی و ظریف باید به خاطر برجام 
محاکمه شوند، جرم وزیر فعلی خارجه سنگین‌تر است؛ چون دنبال احیای 
آن چیزی اســت که باید به‌خاطر آن ظریف و روحانی را به دادگاه کشاند. اگر 
پافشاری بر پیوستن ایران به FATF خیانت است، باید از وزیر اقتصاد دولت 
رئیســی ســوال پرســید که چرا نامه‌ای به رئیس این نهاد نوشت و خواستار 
خروج ایران از توصیه ۷ آن شد و چرا از درون دولت سیزدهم به این نهاد چراغ 
سبز نشان داده می‌شــود؟ اگر افزایش نرخ ارز، ایجاد ارز چندنرخی و تولید 
رانت‌های اقتصادی فقط تابع اقدامات دولت است، پس بعضی دولتمردان 
کابینه سیزدهم را نیز باید به پای میز محاکمه کشاند. چراکه وقتی رئیسی، 

رئیس دولت سیزدهم شد، اسکناس سبز آمریکا  قیمت کمتری داشت.

روحانی عملکردی بدون اشــکال داشــت؟ قطعاً و یقیناً خیر. چنین 5 
نگاه سیاه و سفید و صفر و صدی در سیاست معنی ندارد و هیچ مقام 
سیاسی در هیچ جایگاهی را نمی‌توان خوب یا بد مطلق دانست. روحانی هم 
از این قاعده مستثنی نیست. اگر او باید محاکمه شود و مدارک و مستندات 
محکمه‌پســندی برای آن وجود دارد، این حق مردم ایران اســت کــه او را در 
جایگاه متهم ببینند. حتی نویسنده پیشــنهاد می‌کند که او را در استادیوم 
صدهزارنفــری آزادی و با پخش زنده تلویزیونی محاکمه کننــد. اما اگر این 
حرف‌ها از جنس همین اتهام‌هایی اســت که برشمردیم، صرفاً حرف‌هایی 
سیاســی و بی‌ارزش اســت که نه در عرصه سیاســت، بلکه در حلقه داخلی 

هواداران تندروها خریدار دارد.

نگاه هم‌میهن

از نظر این محافل، استراتژی جمهوری اسلامی وارد آوردن ضربه 
به اهداف غرب و متحــدان آن، از طریق »نیروهای نیابتی« و دور نگه 
داشتن خود از وسط معرکه است تا بدین‌وسیله، کمترین هزینه را از این 
رویارویی غیرمستقیم، متحمل شود. از این رو، آنان ضربۀ مستقیم را 
ابزار کارآمدتری برای بازدارندگی نظامی در مقابل جمهوری اســامی 

تلقی و آن را تجویز می‏کنند.
دولت جو بایدن تاکنون از تسلیم شدن در برابر این تلقی، خودداری 
کرده است، اما فشــارها علیه آن رو به افزایش است به‌خصوص اینکه 
عملیات شــبه‌نظامیان عراقی هم تلفات جانی به جا گذاشته و هم به 

خاک اردن سرایت کرده است.
از ایــن رو، احتمال اینکه بایدن دســتور حملاتی مســتقیم علیه 
اهداف ایرانی را صادر کند، قابل نادیده گرفتن نیســت اما در صورت 
اتخاذ چنین تصمیمی بعید است خاک ایران مورد حمله قرار گیرد. به 
احتمال بیشتر، ارتش آمریکا محل استقرار نیروهای ایرانی در برخی 

کشورهای دیگر را منظورِ نظر خود دارد.
ظاهــراً از نگاه مقام‏هــای آمریکایی، چنین حملــه‏ای از احتمال 
برخورد شــدید و مستقیم دو کشــور می‏کاهد، اما در عین حال برای 

کنترل شبه‌نظامیان عراقی به اندازۀ لازم هشدارآمیز است.
این در حالی است که سیاست رسمی جمهوری اسلامی عدم ورود 
به جنگ جاری در نوارغزه و درگیری‏های پیرامون آن است. با این حال، 
مقام‏های وزارت خارجه بارها اعلام کرده‏اند که در صورت ادامۀ جنگ 
اسرائیل در نوارغزه، فراگیر شدن جنگ »اجتناب‌ناپذیر« خواهد شد. از 
قضا، آمریکا به همراه شرکایش در منطقه، سخت درگیر پیشبرد ابتکاری 
برای اعلام آتش‌ بس در نوارغزه است. ابتکار مورد نظر آمریکا و شرکایش 
اگر با موفقیت همراه شود، در واقع بیش از جنگ جاری در نوارغزه برای 

استراتژی جمهوری اسلامی در خاورمیانه تهدیدآمیز است.
به‌عبارت دیگر ابتکار سیاســی آمریــکا و متحدانش عمدتاً حاوی 
مؤلفه‏هایی است که استراتژی جمهوری اسلامی بر نفی کامل آنها بنا 
نهاده شده اســت. این مؤلفه‏ها شامل راه‌حل دوکشوری برای مسئلۀ 
فلسطین، عادی‌سازی روابط کشورهای عرب و اسلامی با اسرائیل به 
رهبری عربستان سعودی و سیطرۀ اداری دولت خودگردان فلسطین 

بر نوارغزه است.
بدین ترتیب، جنگ جــاری در نوارغزه مرکز ثقل تقابل جمهوری 
اسلامی و آمریکا نیست، بلکه نظم پساجنگ محور اصلی منازعه است.
جمهوری اسلامی امیدوار است که جنگ در نوارغزه سمت و سویی 
مغایــر اهداف آمریکا و شــرکایش پیدا کند و پــس از اعلام آتش‌بس، 
حاکمیــت حماس در این منطقه تثبیت و این نیز به نوبۀ خود موجب 

ارتقای موقعیت عموم »گروه‏های مقاومت« در منطقه شود.
با این حســاب، محل چالش و نزاعِ دو طرف، معطوف به سازوکاری 
اســت که به جنگ غزه پایان خواهــد داد. از این زاویــه، منازعۀ ایران با 
آمریکا و شرکایش می‏تواند در آغاز راهی تازه باشد. اینکه این منازعه چه 
سرانجامی پیدا می‏کند بستگی به این دارد که آیا دو طرف به هر قیمتی 
خواهان استقرار نظم مورد نظرشان در منطقه‏اند یا اینکه راهی برای نوعی 

تعامل به قصد کاهش و کنترل تنش‏های پیش رو پیدا خواهند کرد.

در پی حملۀ شبه‏نظامیان عراقی به پایگاه کوچک ارتش آمریکا در خاک 
اردن، اعضای حزب جمهوریخواه آمریکا، جو بایدن، رئیس‏جمهور این 

کشور را برای »انتقام‏گیری از ایران« تحت فشار گذاشته‏اند.
حملۀ پهپادی »مقاومت اســامی عراق« به پایــگاه آمریکایی در 
اردن، 3 کشته و بیش از 30 زخمی به جا گذاشته است. از آغاز جنگ 
غزه تاکنون این نخستین بار است که سربازان آمریکایی بر اثر حملات 

گروه‏های عراقی کشته شده‏‏اند.
جو بایدن، رئیس‏جمهور آمریکا، با گسترش جنگ در خاورمیانه از 
جمله رویارویی نظامی با جمهوری اسلامی مخالف است اما او با تأکید 
بر اینکه »نیروهای متحد ایران« مســئول حمله به پایگاه آمریکایی در 

اردن هستند، وعدۀ پاسخگویی داده است.
در طول چهار ماه گذشته، گروه‏های شبه‌نظامی عراق بارها محل 
استقرار نظامیان آمریکایی در سوریه و عراق را هدف حملات موشکی یا 
پهپادی خود قرار داده‏اند و آمریکا نیز در مقابل، برخی پایگاه‏های آنان 
را منهدم کرده است. این بار اما ماجرا نسبت به گذشته دو تفاوت عمده 
دارد. نخست اینکه ارتش آمریکا بر اثر حمله دچار تلفات انسانی شده و 

دوم اینکه حمله به داخل خاک اردن صورت گرفته است.
اگر دولت بایدن بخواهد به ســنت چند ماه گذشته واکنش نشان 
دهد، قاعدتاً باید به پایگاه‏های »مقاومت اسلامی عراق« حمله کند، 
اما به نظر می‏رسد که بایدن با اسم بردن از جمهوری اسلامی به‌عنوان 
حامی شبه‌نظامیان عراقیِ مسئول حمله به پایگاه آمریکا در اردن، این 

بار پاسخ متفاوتی را در نظر دارد.
در بخش وسیعی از خاورمیانه، گروه‏های همسو و متحد جمهوری 
اسلامی فعالیت نظامی و سیاسی دارند. این گروه‏ها از سوی کشورهای 
غربی به‌عنوان »نیروهای نیابتی« ایران معرفی می‏شوند اما جمهوری 
اســامی اصرار دارد که آنان به‌طور مستقل و بنا به تشخیص و مصالح 

خود دست به اقدام می‏زنند و از تهران فرمان نمی‏گیرند.
با این حال، دولت‏ها و تحلیل‌گران غربی، ضمن تأکید بر سطحی 
از استقلال رأی برای برخی از این گروه‌ها، فعالیت آنان را بی‌ارتباط با 
سیاست جمهوری اسلامی و فارغ از مشورت با آن نمی‏دانند. بر همین 
مبنا، به‌خصوص اسرائیل و برخی از رهبران حزب جمهوریخواه آمریکا 
بر این نکته تأکید می‏کنند که حملات گروه‏های متحد ایران در عراق، 
سوریه، لبنان و یمن به اهداف غربی، باید در داخل خاک ایران پاسخ 

داده شود تا اثر بازدارنده پیدا کند.

 منازعۀ ایران و آمریکا 
در آغاز راهی تازه

گزارشگر هم‌میهن
محسن صالحی‌خواه

محاکمه روحانی؟

نویسنده و مشاور هم‏میهن
احمد زیدآبادی


